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  چكيده
 او در   قي تاكنون با آن مواجه بوده و تدق       اتي است كه بشر از آغاز ح      ييمرگ معما 

 د،ي ـبـه عقا     مختلف جامعه باتوجه   يها  گروه . راهگشا نبوده است   ده،ي پد ني ا يستيچ
 به مـرگ دارنـد و برخوردشـان         ي متفاوت يها   نگرش ي و سبك زندگ   طيافكار، مح 

 و  اقـوال ة مجموع ـمي ـا دهيكوش ـ نوشـتار  ني ـدر ا. آن گونـاگون اسـت  در مواجهه با    
 عطـار   ياي ـالاولةتذكر يها   در كتاب  اتشاني لحظات ح  ني را در واپس   انياحوال صوف 

 يع ـي مقاله فقط مـرگ طب     نينظر ما در ا    مطمح. مي كن ي بررس ،ي جام الانس نفحاتو  
 بر اين باورند  و   معتقدند زي ن ي به مرگ اراد   يعي چه عارفان در كنار مرگ طب      ،است

 شي پ شاني مبنا ا  نيبر ا . شود ي م سري م ي نفسان ي تنها با غلبه بر هواها     ي مرگ نيكه چن 
 كـه   يع ـي و قبـل از مـرگ طب       رسند ي م ي به موت اراد   ،ي مرگ جسمان  دنياز فرارس 

 پـژوهش  نيدر ا. كنند ي را تجربه م  ياري مرگ اخت  ،افتد يها اتفاق م    انسان ة هم يبرا
 عارفـان كـه     يها   گفته ني آخر ي انجام شده با گردآور    يليلتح يفيكه به روش توص   

 احـساسات و    زي ـجـز آن اسـت و ن       و اني ـ بـه اطراف   تي و اسـتغفار، وص ـ    شيايشامل ن 
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 از موارد در حالت احتضار و تجربة        ياري در بس  اني كه صوف  ميافتي در شان،يحالات ا 
 در ايـن     نيز هايي  تفاوت اين   باوجود .اند   داشته ياحوال مشابه ل و   اقوا ،يعيمرگ طب 

 هـا بيـشتر   ايـن تفـاوت  . شـود   مـشاهده مـي    ايـشان  احـوال     و لحظات خطير در اقـوال    
شناسـي   طـور كلـي روان      و بـه   هـا   جهت است كه تفكـر و مـشرب صـوفيانة آن            ازآن

هـم تفـاوت    هايي كه با مرگ در پيونـد اسـت بـا    لفهؤدر برخي عوامل و مصوفيان،  
 . داشته است

،  الاوليـا، نفحـات الانـس      ةايـات عرفـاني، تـذكر     ، حك  زمان احتضار  :ها  كليدواژه
  .اقوال و احوال صوفي

 

  بيان مسئله
 آثـار اقـوال، افكـار، اهـداف،         ني ـدر ا . متون نثر تصوف از جهات مختلف قابل مطالعه است        

 كه  ي و حوادث  ي صحنة مرگ صوف   . است افتهي بازتاب   يادي تا حدود ز   هي صوف رة  ي و س  ميتعال
در  . از جهـات مختلـف درخـور مطالعـه و درنـگ اسـت              افتـد  ي م ـ اتفـاق  ي مرگ صوف  حين

براسـاس   نحوة مواجهة صـوفي بـا مـرگ، در دو حيطـة اقـوال و احـوال او             رو   شيپژوهش پ 
  . شود  و بررسي مي مطالعهي جامالانس نفحات عطار و ايالاولةتذكر هاي حكايات كتاب
كتـاب  هـا در دو      حـال آن     كـه نـام و شـرح       ياني صـحنة مـرگ صـوف      رامـون يپبا پژوهش   

 اتي در حكا  ي كه عطار و جام    ميابي  ي آمده درم  ي جام نفحات الانس  عطار و    يايالاولةتذكر
 ده اتفـاق افتـا  ي مـرگ صـوف  هنگـام  كـه  ي و حـوادث   اني چگونه از مرگ صوف    اين دو كتاب،  

 ردي ـگ ي قـرار م ـ   ي مـورد بررس ـ   هـا   تي كه در حكا   ي موضوعات ي البته به اقتضا   .اند سخن گفته 
 زي ـ ني خاص ـي با مفهـوم مـرگ اسـت و نـه مـرگ صـوف       وندي در پ   كه يممكن است به مطالب   

  . بپردازيمزي ني مطالبني و به چنمي شوازمنديمحتاج و ن
  

  پيشينة پژوهش
 ييهـا  نگرفتـه؛ امـا پـژوهش    به اين موضوع پرداخته باشد صـورت      قاًيدقكه   يكنون پژوهش     تا

  :ميازپرد ي مها آن از ي ذكر مواردبه پيرامون اين موضوع انجام شده كه
بررسي كرامات عرفا هنگام مرگ     «، در پژوهشي با عنوان      )1400(حقي و زماني استكي     

بنـدي    پس از تعريف كرامت و تفكيك و طبقـه        » و پس از مرگ در امهات كتب نثر عرفاني        
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آن به زمان حيات، هنگام مرگ و پس از مرگ، كرامـات عرفـا را هنگـام مـرگ و پـس از                       
، الاوليـا ةتـذكر ، رسـاله قـشيريه  ، اسرار التوحيـد فاني چون   ترين كتب منثور عر     مرگ در مهم  

  . اند ، بررسي و تحليل كردهطبقات الصوفيه و كشف المحجوب
بـا بررسـي آثـار مولانـا ديـدگاه او بـه           » مرگ از نگاه مولوي   «، در مقالة    )1391(محسني  

جـاي    آيـد و نيـز مـرگ اختيـاري را كـه در جـاي                مرگ عادي كه سراغ همة مخلوقات مـي       
سـه  «، در پژوهـشي بـا عنـوان         )1387(فـلاح . است  ارش انعكاس يافته، به خوبي نشان داده        آث

هاي شـاعران و نويـسندگان ايـران پـس از      با بررسي نگرش» نگاه به مرگ در ادبيات فارسي  
ــدگاه    اســلام و جمــع ــارة مــرگ در ســه دي ــان را درب بنــدي مطالــب گردآمــده، انديــشة آن

بندي كرده و سرآمدان هر دسته را مـشخص           گرايانه طبقه   عگريزانه و واق    ستايانه، مرگ   مرگ
  . كرده است
برآثـار     بـا تكيـه   » تأملات عرفـاني مولانـا در زمينـة مـرگ         «، در مقالة    )1390(پور    داراب

هـا برآمـده      هـاي آن    مولانا درصدد تبيين مرگ اجباري و اختياري و بررسي ابعاد و ويژگـي            
مرگ در «، در مقالة )1391(و اخلاقي» فا از مرگتلقي عر«، در مقالة   )1375(معتمدي. است

  . اند بندي آن را از نگاه ايشان بيان كرده نگرش عرفا به مرگ و تقسيم» عرفان و تصوف
  

  هاي پژوهش پرسش
 عطـار و    الاوليـا ةتـذكر هـاي     اقوال و احوال صـوفي در هنگـام مـرگ در حكايـت             -

   جامي چگونه بازتاب يافته است؟نفحات الانس
ايـن مـوارد را   مـرگ چـه بـوده و       در هنگـام     يان صـوف  ن و احساسات   سخنا نيآخر -

  ها نظم و نسقي بخشيد؟ بندي كرد و به آن توان دسته چگونه مي
  اي كدام عامل و مؤلفه بسامد بالاتري داشته است؟ در هر طبقه و دسته -

  
  روش تحقيق

اي تـدوين و     حليلي و با استفاده از منابع و مĤخـذ كتابخانـه          ت  صورت كيفي   مذكور به پژوهش  
  .تنظيم شده است
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  چارچوب نظري پژوهش
  هاي ديني مرگ درآموزه .1

مرگ در لغت عبارت اسـت از مـردن، فناشـدن، زوال حيـات؛ امـا از نظـر اسـلام مـرگ در            
جايي حيات انـسان      تبع اين جابه    جايي از دنيا به آخرت است و به         حقيقت نوعي انتقال و جابه    

گونـه كـه      اسلام همان . دهد  م برزخ به حيات خود ادامه مي      صورتي نو يافته و روح او در عال       
دانـد كـه مـرگ        داند انسان را نيز موجودي دو ساحتي مي         جهان را متشكل از دو ساحت مي      

نمايانـد    سازد و تصويري متفـاوت از حيـات را بـه انـسان مـي                تنها اين ابعاد را از هم جدا مي       
  ). 25-23: 1396جعفري كهنوج معزآبادي، (

در همـة ايـن آيـات، از       . ن كريم، آيات متعددي درخصوص مـرگ وجـود دارد         در قرآ 
فوت . است» وفي«نبوده و ريشة آن     » فوت«از مادة   » توفي«. تعبير شده است  » توفي«مرگ به   
االلهُ «. گـرفتن يـك چيـز بـه تمـامي           يعني اسـتيفاكردن و تحويـل     » توفي«رفتن است و      ازدست

. گيـرد   مـي وكمـال  تمـام ها را در وقـت مـردن       خداوند نفس  يعني»  موتها فس حين نيتَوفَّى الأ 
 قرآندر  » قبض«واژة  . دهد  همچنين آيات ديگر در اين زمينه، همان مفهوم قبض را نشان مي           

ــانيامــده، امــا  ــار معن راغــب . ؛ رك40-41: 1385 مطهــري، (اســت» تــوفي«يي آن مــشابه ب
  ).»وفي« به بعد ذيل 878: 1412اصفهاني،

... تـشبيه مـرگ بـه خـواب و         رجوع بـه رب،    توفي،  چون چشيدن،  قرآني  تعابير تأمل در 
بـر  . )166: 1393واعظـي،  و   قـائمي (كند    فناي آدمي پس از مرگ را رد مي       فرضية نادرست   

منظور آزمايش انـسان اسـت تـا معلـوم گـردد               مرگ به  ة فلسف هاي قرآن كريم،    مبناي آموزه 
خـدايي  «. )20: 1398 آبادي، قي علي صاد و   زاده حسيني( كدام شخص اعمال نيكوتري دارد    

كه مرگ و زندگاني را آفريد كه شما بنـدگان را بيازمايـد تـا كـدام نيكوكـارتر اسـت و او                 
  . )2:ملك(» مقتدر و بسيار آمرزنده است

درسـتي بهـره ببرنـد، كـامروا          تنها كساني كه از فرصت محدود و نامعلوم حيات خود بـه           
كه فرصت محـدود    كند    تلقي مي  يزنگ خطر مثابة    ا به در اين ميانه اسلام مرگ ر     . شوند  مي

 و سـستي در     يكـار   آدمي را به او يـادآوري كـرده و تلنگـري اسـت بـراي گريـز از اهمـال                   
  .)172: 1393واعظي، و قائمي(زندگي 
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  مرگ در نگاه صوفيان . 2
در عرفان اسلامي مرگ نقطة آغازي است براي حيات جاودان، پس از اتصال به سرچـشمة                

نگي و عرفاي مسلمان هيچ ترسي از مرگ ندارند و آن را پل اتصال سالك به معشوق  جاودا
هـا و     مـرگ در نظـر عرفـا عامـل رفـع حجـاب            ). 82: 1398تني مقبلي،     پنج(دانند    حقيقي مي 
گرداند و وسيلة اتصال او به ملكوت اعـلا           ها برمي   شود كه فرد را به دنياي خودي        موانعي مي 

. كردنـد  غالب صوفيان مرگ را ستوده و از آن استقبال مـي         ). 44 :1375معتمدي،  (گردد    مي
ستايي عرفا و عدم وابستگي ايشان به دنيا در آيـات قـرآن و احاديـث پيـشوايان ريـشه                     مرگ
خداوند مؤمنان راستين را به مواهـب بـسياري در جهـان آخـرت بـشارت داده اسـت؛                   . دارد

پور،  حسين(مرگ ستايي صوفيان بوده است  همچنين شوق قلبي عرفا به لقا االله از علل اصلي           
1382 :26-27 .(  

عارف دائم مرگ را ياد كند چه موعـد لقـاي دوسـت             «: طور كه غزالي گفته است      همان
مولانـا  ). 796/ 5: 1386غزالـي،  (» است و محب هرگز موعد ديدار دوست را فراموش نكند      

آن عالم را مشاهده كني و از اين        فراخي  « :كند  گونه تعبير مي     مرگ را اين   مافيه  فيهدر كتاب   
تنگنا خلاصي يابي؛ مثلاً يكي را به چار ميخ مقيد كردند او پنـدارد كـه آن خـوش اسـت و                      

 چون از چار ميخ برهد بداند كه در چه عذاب بود و همچنان              .لذت خلاص را فراموش كرد    
لا اگـر    ا ،هـايش را بندنـد       دسـت  هك ـ طفلان را پرورش و آسايش در گهواره باشـد و در آن           

  . )194: 1342مولوي،( »بالغي را به گهواره مقيد كنند عذاب باشد و زندان
انگاشتن نفس خـود و   رسيدن عارف به اين درجه و داشتن چنين ديدگاهي در پي ناديده 

كه حب نفس و وابستگي به دنيا موجـب از يـادبردن اصـل خـود         جهان مادي است؛ درحالي   
كنـد و او را بـر ديگـران رجحـان       متمايز ميها  انسانريسااست و همين موضوع عارف را از    

 را تسخير كرده و سـبب        به ديگر سخن، شوق حيات مادي و لذايذ آن قلب انسان          . بخشد  مي
اگر انسان خاشاك تمنيات و تعلقـات را از وجـود           . توجهي او به جهان راستين شده است        بي

انـسان در عـالم، اگـر       «. يابد   درمي خويشتن بزدايد، آنگاه غربت خود در اين وادي ناآشنا را         
گيرد و بدون هـيچ شـور و اشـتياقي            خواند، الفت مي    به آنچه عارف آن را ظلمات حسي مي       

كه به عالم ماورا حس نشان دهد، در كدورت و آلايـش دنيـاي حـس، عمـر خـويش را در        
 كنـد و  اش بـه وي القـا مـي    سبب حب حياتي است كه نفـس حيـواني   برد، به غفلت به سر مي  
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دارد كـه هرگـز بـه مـاورا وجـود             گونه وي را به خويشتن خـويش، چنـدان پايبنـد مـي              بدين
انديشد و پيداست كه هرگاه كشش همين نفس و آنچه لذات و شهوات عالم را  خويش نمي
داشت يك لحظه هم قرار در اين عالم حيواني   دهد، وجود نمي    آرايد و جلوه مي     نزد وي مي  

  .  آن محبوس و غريب است، ممكن نبودبراي روح لطيف انسان كه در
 كه برخلاف صاحب نفس، آن كه صاحبدل اسـت ايـن عـالم را همچـون                  است رو  نيازا

ماند كه تـنفس      يابد كه توقف در آن دشوار است و به هواي حمام مي             تنگنايي پر محنت مي   
ب سـازد و بـه تاسـه و اضـطرا           در آن و تحمل گرما و تفسيدگي آن جان و دل را افسرده مي             

اندازد و تا وقتي انسان، رخت خود را از آن تنگناي محنت بيرون نكشد، احساس رهايي                  مي
  ).635: 1364كوب، زرين(» شود ينمو گشادگي دل برايش حاصل 

تعالي بايد از جهـان مـادي كـه عـالمي پـست، تنـگ و        درواقع انسان براي رسيدن به حق   
ايل گردد و ايـن رهـايي بـا مـردن از خـود      تاريك است گذر نمايد تا به مرتبة پيوند با خدا ن   

شويم و در عالم خيال و وهم كه ملكوت هـم از              هرچه از عالم تن دور مي     «. شود  حاصل مي 
شود و از پي آن وقتـي مرزهـاي    تر مي تر و تابناك نهيم؛ هستي فراخ گام مي،  آن جنس است  

يم؛ وارد فـضاي    گـذار   شكنيم و پاي در وادي وصال و فنا و مجردات محض مي             خيال را مي  
آيـيم و     تـر مـي     ، هرچـه پـايين    رو  ازآنشـويم و      بيكران، مطلق و مرتبة پيونـد بـا خداونـد مـي           

تـر و   تـر و تاريـك     نـورديم، مراتـب يكـي پـس از ديگـري، تنـگ              هاي هستي را در مـي       لايه
هـا بايـد    شوند تا به هيولاي محض برسند كه همساية لاشيء است؛ بنابراين انسان تر مي  مچاله
: 1384سـروش، (» را تجربه كنند تـا پـا بـر سـر وصـال بنهنـد              » مردن«ز و به تعبير مولوي      پروا
174 .(  

ناپـذير علائـم حيـاتي و پايـان چرخـة حيـات جـسمي                 ، توقف برگشت  »مردن«منظور از   
هاي دل است كه فرد را به ضـلالت           هاي نفساني و خواهش     نيست؛ بلكه منظور، مرگ هوس    

گونـه تعريـف      نامنـد و آن را ايـن        مي) اختياري(مرگ ارادي   عرفا چنين مرگي را     . رساند  مي
خلع جامة مادي و طرد قيـود و علايـق دنيـوي و توجـه بـه عـالم معنـوي و فنـا در                     «: كنند  مي

اين نوع مرگ در مقابل مـرگ طبيعـي قـرار           ). 714: 1375سجادي،(» صفات و اسما و ذات    
افتـد كـه نفـس از او          اي اتفاق مي   با رسيدن بدن به مرتبه    ) مرگ اجباري (مرگ طبيعي   . دارد

اي است كه نفس حـظ خـود را از بـدن بـرده و      جدا گردد و متعلق به نفوس به كمال رسيده    
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  مشخص ارادي  نفس با مرگ   ي علم ي واقع اتيح؛ اما   )18: 1391اخلاقي،(نياز شده است      بي
ع تبيـين   هاي نفساني آن را در چهـار نـو           انواع مختلف خواهش   به  باتوجهشود كه صوفيان      مي

تحمل گرسنگي،  ): سفيد( با هواي نفس، موت ابيض       تمخالف): سرخ (موت احمر : اند  كرده
شـكيبايي و تحمـل آزار      ): سـياه (اكتفا به حداقل پوشش و مـوت اسـود          ): سبز(موت اخضر   

  ). 52: 1389حلبي علياري، (خلق 
ت، ايشان مرگ كافران را مرگ اهانت و لعنت، مرگ عاصيان را مرگ حسرت و مصيب              

 نامنـد  يم ـمرگ مؤمنـان را مـرگ تحفـه و كرامـت و مـرگ پيغمبـران را مـرگ مـشاهدت                     
 گفتـه شـد فقـط از جهـت          يعنوان مقدمه دربارة مرگ اراد     آنچه به ). 72/ 4: 1371ميبدي،(
جانبـة    همـه  زي و تما  كي وجود دارد و تفك    ي و مرگ اراد   يعي مرگ طب  ني است كه ب   يونديپ

  . ستي از اشكال ني خالگريكديها از  آن
  

  بحث و بررسي
مـا در ايـن     . شـود   ي و ارادي تقـسيم مـي      ع ـي طب ةدست، مرگ به دو     گفته  شيپ مطالب   به  باتوجه

هـاي    نوشتار تنها به بررسي اقوال و احوال صوفي در هنگام مرگ جسماني بر اسـاس كتـاب                
  . پردازيم  مينفحات الانس و الاولياةتذكر

  
  اقوال . 1

 حيـات خـود در مـورد مـسائل مختلـف، نكـاتي را بـه          برخي از عارفان در واپـسين لحظـات       
ايم به اين نكـات و موضـوعات نظـم و نـسقي               كوشيده. اند  كرده  اطرافيان و حاضران بيان مي    

  .تر باشد ها را ذيل چند موضوع اصلي مرتب كنيم تا بررسي موارد آسان ببخشيم و آن
  ها  نيايش. 1-1

  دعا و مناجات . الف
 لحظات قبل از مرگ خود را با دعـا  ي گزارش شده كه صوفه،ي صوفاتي از حكا ياريدر بس 

 كه متضمن دعا و استغفار      يسخنان.  رفته است  ايدن از حالت   ني كرده و در ا    يو مناجات سپر  
 اري بـس تي ـهاسـت حـائز اهم    قول آن  ني نظر كه آخر   ني شده از ا   يها جار   است و بر زبان آن    

نهـادن    وصال، گـردن اقي و اشتاي به دنيهتوج يها اغلب ب   دعاها و مناجات   نيموضوع ا . است
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 مـان ي مـرگ و نـوع مـرگ، حفـظ ا          عي تـسر  يخدا، دعا بـرا     و ذكر  شيبه خواست خدا، ستا   
 در مناجـات    دي ـكأ موضـوع مـورد ت     نيشتري ـب. منان، بوده اسـت   ؤ م ريآوردن غ  مانيمنان و ا  ؤم

  .دار محبوب استي به داقي و اشتاي از دنيعرفا در هنگام مرگ، وارستگ
شخرف مروزي در مناجات بـا خـدا از شـدت شـوق خـود بـه وصـال محبـوب و                        بن  فتح

). 45: 1386جـامي،  (توجهي به دنيا سخن گفته و براي تعجيل مـرگش دعـا كـرده اسـت                 بي
 كـه چـشم دوسـتي بـه چيـزي      قـسم  بـه حقيقـت تـو        :ابوعلي رودباري در وقـت نـزع گفـت        

ار نيز از عـدم وابـستگي بـه دنيـا           مالك دين ). 205: همان (كه تو را ببينم     مگر اين  گشايم  نمي
 : در حالت احتضار بـا خداونـد گفـت         او. سخن گفته و خود را تسليم ارادة حق دانسته است         

 اگر اجـازه دهـي   ؛خواهم مي ن)كسب مال(كندن   براي جوي ي را اني كه زندگ  د  ي م ، تو الهي
  ).69: همان (آيم كنم و اگر مرا ببري به سويت مي براي تو زندگي مي

ابواحمـد  . انـد   گر چون احمد قلانسي براي كيفيت و نوع مرگ خود دعا كرده           برخي دي 
 داشـتم مـرگ مـن        و ارزشـي    خدايا اگر مـن نـزد تـو قـدر          :قلانسي در حالت احتضار گفت    

پس از آن ضرورتي واقع شد و او را در محفه بيرون آوردند كه به جـاي                 . المنزلين بودي  بين
المنزلين اهميـت خاصـي نـزد     گويا مرگ در بين). 109: همان(جان داد ديگر ببرند و در راه  

احتمال دارد فضيلت . اند كرده يمها، آن را به دعا از خدا طلب  صوفيه داشته كه برخي از آن 
در مراجـع و منـابع حـديثي         نگارنـدگان    يباشـد؛ ول ـ  چنين مرگي مـستند روايـي نيـز داشـته           

المنـزلين    ها بر فضيلت مرگ بـين        آن طور صريح در    نتوانستند احاديث و رواياتي بيابند كه به      
هـا    تـوان دريافـت كـه آن        از فحواي آنچه در متون منثور صوفيه آمـده مـي          . اشاره شده باشد  

دادنـد مرگـشان در بيـرون از بـستر و در              دانستند و ترجيح مي     مرگ در بستر را پسنديده نمي     
 خـدا تلقـي     سـوي    كـه آن را نـوعي جهـاد و حركـت بـه             جهـت   ني ـازاسفر اتفاق بيفتد شايد     

ــستر    مــي كردنــد و چنــين مرگــي را مردنــي نزديــك بــه شــهادت و متفــاوت از مــردن در ب
  .دانستند مي

ها سرشار از ذكر و ياد خدا بـوده و           اند كه لحظات مرگ و احتضار آن         نيز بوده  صوفياني
. كردند  ها مأنوس بودند تجربه مي      مرگ را با تكرار اذكار و اورادي كه در زمان حيات بدان           

او در  . يزيد بسطامي در هنگام مرگ غرق در ذكر خـدا و حمـد و سـتايش او بـوده اسـت                    با
هرگز ياد نكردم تو را مگر از سر غفلـت و         «: هنگام مرگ به ذكر االله االله مشغول بود و گفت         
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؛ 55: همـان (و در بين ذكـر و حـضور از دنيـا رفـت              » هرگز تو را نپرستيدم مگر از سر فترت       
  ). 203: 1401عطار، 

  
  استغفار . ب
هـاي گونـاگون از خداونـد درخواسـت      ها و زبـان  اي از عارفان در هنگام مرگ به شيوه    عده

كردنـد و از خداونـد        برخـي از اعمـال گذشـته خـود اظهـار نـدامت مـي              . انـد   آمرزش داشته 
سـماك در هنگـام      بـن  محمـد . خواستند اعمال نيك ايشان را كفارة گناهانشان قرار دهـد           مي

ست عشق او را به اهل طاعت، كفارة گناهانش قرار دهد و او را عفو كنـد   از خدا خوا   وفات
  . )286: 1401عطار، (

داني كه من خلق را زباني و نفـس    خدايا تو مي:الحسين در هنگام مرگ گفت    بن يوسف
 تو جنايت و ستم نفس من را به نـصيحت خلـق خـود بـبخش               .  نصيحت كردم  ليخود را عم  

دلـي در بخـشايش گناهـان سـخن           برخي از اهميت شكسته   ). 97: 1386؛ جامي،   399: همان(
دل بايـد بـود بـه همـه دل بـه              شكـسته  «:ابـوحفص حـداد در هنگـام مـرگ گفـت          . انـد   گفته

برخي براي تمهيد اين استغفار و اعتذار، دست بـه          . )410: 1401عطار،   (»تقصيرهاي خويش 
  . رگ ببخشايدها را پيش از م اند تا خداوند آن زده  ميبيوغر بيعجكارهاي 

ها را آداب اعتذار ناميد و در عـرف عامـة مـردم     توان آن توسل به چنين كارهايي كه مي 
 بوده كه صوفي نهايت بيچارگي و خاكساري        جهت  ازآننيز براي عذرخواهي كاربرد داشته      

 .خود را به خداوند عرضه كند و از ايـن طريـق دريـاي بخـشايش الهـي را بـه جـوش آورد                       
 كنـد   ريوزنج  كه او را در غل    از خادمش خواست    خفيف در هنگام وفات      دبنابوعبداالله محم 

 شـايد خداونـد از گناهـانش بگـذرد و او را بپـذيرد و خـادم چنـين كـرد                    . قبله بنشاند   و روبه 
  .  )629: همان( 

  
  ها  وصايا و درخواست. 1-2

خـرين  برخـي از ايـشان در آ      . بـوده اسـت   بختي    وصايا و نصايح عرفا همواره رهگشاي نيك      
هاي پـيش رو      لحظات، به مريدان، اعضاي خانواده يا ديگران در مورد امور شخصي، رخداد           

اند و براي كـساني كـه طالـب موعظـه و               خود وصيت كرده   از مرگ و اعمال مربوط به پس      
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  .اند اند، نيز مطالبي در قالب نصيحت و وصيت بيان كرده وصيت بوده
  

  وصيت به مريد . الف
را به مواردي چون دقت در انتخاب همنشين و رعايت تعادل در روابـط،              ايشان مريدان خود    

. كردنـد  حفظ ياد خدا در قلب، شناخت جايگاه سـخن، اعطـاي صـدقه و سـفر وصـيت مـي                  
و هايشان به مريدان، دقت در انتخاب همنـشين           بيشترين موضوع مورد تأكيد عرفا در وصيت      

  .  ياد خدا در دل بوده استحفظ
اند  داده  همنشيني و تأثير آن در فلاح و صلاح مريد اهميت زياد مي       صوفيان به صحبت و   

رو ايـن     و حتي در نظام تعليمي خانقاه پيري به نـام پيـر صـحبت وجـود داشـته اسـت؛ ازايـن                     
ذوالنـون در   . گرفتـه اسـت     هاي مشايخ به مريدان قرار مي       موضوع در مركز وصايا و سفارش     

همنـشين كـسي بـاش كـه در         : ت بود گفت  هنگام مرگ به يوسف حسين كه خواستار وصي       
ظاهر از او سلامتي يابي و صحبت او با تو مسبب خيـر باشـد و ديـدارش تـو را بـه يـاد خـدا                 

در ) اسـتاد جنيـد   (المغلس الـسقطي بـا كنيـة ابوالحـسين            بن  سري). 158:1401عطار،(بيندازد  
»  صـحبه الاخيـار  اياك و صحبه الاشرار و لاتقطع عـن االله بـه          «: حالت احتضار به جنيد گفت    

 ).51:1386جـامي،   ) (گاه با افراد بد همنشين مشو و با صحبت نيكان نيز از خداوند مبر               هيچ(
مـشغول  «: سري سقطي در آخرين لحظات، جنيد را به حفظ ياد خدا وصـيت كـرد و گفـت               

  ).346: 1401عطار، (و مرد » مشو به صحبت خلق از صحبت خداي، عزوجل
هـاي    داشتن زبان نيز جايگاه مهمي در وصايا و سـفارش           اهسكوت و سخن و تأكيد بر نگ      

هـا تكـرار ايـن        اهميت اين موضـوع در حـدي بـوده كـه آن           . پيران به مريدانشان داشته است    
 .انـد  بـرده    نيز از يـاد نمـي      كندن  جانوصيت را در آخرين لحظات عمر و وانفساي احتضار و           

: گفتن وصيت كرد و گفت  جا سخنشقيق بلخي در آخر عمر، حاتم اصم را به سنجيده و به     
وصيت عام خواهي زبانت را نگه دار و هرگز سخن نگو تا ثـواب آن گفتـار را در تـرازوي                     

 تـو  نگفـتن  سخنخود ببيني و وصيت خاص اين كه هشيار باش تا سخن نگويي مگر اين كه           
  ).235: همان(را بسوزاند 

انـد بـه صـدقه و         مـادي نيـز بـوده     بر فقر عرفاني دچار فقـر         با اين كه صوفيان اغلب علاوه     
انـد، معـروف كرخـي سـري        بخشش مال به ديگران حتي در حالت تنگدستي اهتمـام داشـته           
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دوسـت دارم   . وقتي من مـردم پيـراهن مـن بـه صـدقه دهيـد             : سقطي را وصيت كرد و گفت     
  ).333: همان(طور كه برهنه به اين دنيا آمدم برهنه از دنيا بروم  همان

اند، اغلب صوفيان سفر را براي تزكيه و تهذيب نفس            ل سفر نبوده  گرچه همة صوفيان اه   
اند كه قائل به اهميت بنيـادين         در بين مشايخ تصوف نيز افراد زيادي بوده       . اند  دانسته  لازم مي 
شـيخ بغـداد در      .انـد   كرده  اند و مريدان را به آن دعوت مي          روحي بوده  روسلوكيسسفر در   

تو در حجاز به    : نقل مكان و سفر وصيت كرد و به او گفت         حالت نزع، ابوالخير حبشي را به       
  ).219: 1386جامي، (لقب شريفي مشرف خواهي شد 

  
  وصيت به خانواده . ب

صوفيه پيش از مرگ به خانوادة خـود در مـورد امـور شخـصي و خـانوادگي مثـل انتخـاب                      
 وصـيت   لي ـقب ني ـازاهاي مربوط به آنـان و مـواردي           جانشين بعدي، آيندة فرزندان، دلواپسي    

هاي ايشان بـه خـانواده        ترين موضوع وصيت    مسئلة انتخاب جانشين بعدي پررنگ    . كردند  مي
  . خود بوده است

ويژه در تـصوف خانقـاهي اهميـت زيـادي داشـته و بـا همـة                   موضوع انتخاب جانشين به   
 ترين عامـل در مناقـشات و        اند، مهم   اهتمامي كه مشايخ به انتخاب جانشين بعد از خود داشته         

سـمعان در هنگـام    محمـدبن  بـن  خواجـه يوسـف   . شود  انشعابات سلاسل تصوف محسوب مي    
الدين مودود را به تحصيل علوم وصيت نمـود و او را             ، پسر بزرگ خود، خواجه قطب       مرگ
  ). 331:1386: جامي( خود كرد مقام قائم

 كـرد   ابوسعيد ابوالخير فرزند خود شيخ ابوطاهر را در مورد جانشين پس از خود وصيت             
، به چشم ازرق، به نام احمـد،        بلندبالابعد از وفات من به چند سال جواني نو خط،           «: و گفت 

زنهار كه آن خرقه به وي . از در خانقاه تو درآيد و تو در ميان ياران نشسته باشي به جاي من     
  ).364: همان(» تسليم كن

كنـيم، بايـد توجـه       گر چه ما اغلب صوفيان و عارفان را در سيمايي فرابشري تـصور مـي              
 و هـا  شـوره  دلانـد گـاه     ها نيز بـا همـة علـو مقـام و جايگـاهي كـه داشـته                  داشته باشيم كه آن   

هـا كـه در       يكـي از ايـن نگرانـي      . انـد   هاي معمولي داشته    هاي انسان   هايي شبيه نگراني    نگراني
چـه  ها نيز بازتاب يافته اين است كه اهل و عيالشان پـس از مـرگ             وصاياي قبل از مرگ آن    
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فـضيل عيـاض در هنگـام        .سرنوشتي پيدا خواهند كرد و چگونه روزگـار خواهنـد گذرانـد           
 از فوتش، دو دخترش را بر سر كـوه بـوقبيس بـرد و     مرگ به همسرش وصيت كرد كه پس 

پس از مرگ او همسرش اين كار را كـرد و اميـر يمـن بـا دو                  . دخترانش را به خدا واگذارد    
 بـه همـسري پـسران خـود         نيهـزار كـاب     ده فـضيل را بـا       پسر خود از آنجا گذشت و دختـران       

  ).104-103:1401عطار، (درآورد 
اين كه فقر و درويشي بهتر است يا غنا و توانگري از موضوعات مورد اختلاف و مناقشة   
صوفيان بوده است و فعلاً پرداختن به اين بحـث مطـول و مفـصل در حوصـلة ايـن مختـصر                      

وده كـه آن را در آخـرين سـخنان و وصـاياي قبـل از       اهميت اين موضوع در حدي ب     . نيست
حمدون قصار در هنگام نزع، فرزنـدانش را بـه درويـشي وصـيت               .بينيم  مرگ صوفيه نيز مي   

  ). 416:همان (ترسد و درويشي برايشان بهتر است كرد و گفت كه از ثروتمندي ايشان مي
  
  وصيت به ديگران. پ

هـا را در   گفتنـد و آن  هاي خود سخن مـي  نگرانيكنندگان نيز از  صوفيه با حاضران و عيادت    
مورد مسائل مختلفي چون مكان دفن، تعيين فـردي بـراي نمـازگزاردن بـر ميـت، قـراردادن                   

بودن به خواست خدا، اعطـاي صـدقه، رسـاندن     صحيفه يا كتاب همراه ميت در گور، راضي    
تعيـين  . نـد كرد  پيغام پس از مرگ به شخص ديگري و موضوعاتي از اين قبيـل وصـيت مـي                

محل دفن، پرتكرارترين موضوعي است كه صـوفي محتـضر در ايـن لحظـات از آن سـخن                   
  . گفته است

. طائي، خرقاني و پير ابوالفضل حسن در مورد محل دفن خود به حاضران وصيت كردند 
داود طائي از وحشتي كه از مردم داشت هنگام مرگ وصـيت كـرده بـود كـه قبـرش را در                      

اين وصيت نشاگر آن است ). 266: 1401عطار، (سي مقابل او در نيايد پس ديوار بكنند تا ك    
كه داود طائي از صوفيان اهل عزلت و خلوت بوده و صحبت و همنشيني در مركز افكـار و                   

شيخ ابوالحسن خرقاني از روي تواضع و بـزرگ منـشي هنگـام وفـات                .اعمال او نبوده است   
ه زيـر بـسطام باشـد چـرا كـه دور از ادب      تر بريد ك ـ   گز خاك مرا پايين     وصيت كرد كه سي   

  ). 773:همان(است كه خاك من بالاي خاك بايزيد باشد 
صورت ظاهري مريد بايزيد نبوده، ازطريق روحاني و ارتباط قلبي خود             گرچه خرقاني به  
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ورزيـده اسـت؛      به پير و مراد خود ادب مي        دانسته است و اين مايه نسبت       را شاگرد بايزيد مي   
هـا پـيش از تولـد خرقـاني بـه دنيـا آمـدن او را بـشارت داده بـوده و حكايـت                    پيري كه سال  

پير ابوالفضل  ). 91-92: 1384مولانا،  ( خود آورده است     مثنويآميز آن را مولانا در        كرامت
كند كه مرا بر بالاي تل نزد خراباتيان دفن كنيد كه ايـشان   حسن در هنگام مرگ وصيت مي     

اين مايه توقير و تكريم خراباتيان در وصيت        ). 927: 1401 عطار،(ترند    به رحمت او نزديك   
دهندة نوعي تصوف ملامتي و ادب مغانه است كه نمونة اعلاي آن              پير ابوالفضل حسن نشان   

 اسـرار التوحيـد   را در اقوال و احـوال ابوسـعيد ابـوالخير شـاگرد شـيخ مـذكور و در كتـاب                     
  . بينيم منور مي محمدبن

ها   توانيم به تفاوت نگرش     هاي جزئي صوفيان مي      در وصيت  خلاصة كلام آن كه با دقت     
در وصيت طائي اعتقاد او به ترجيح عزلت بر خلوت ديـده            . ها پي ببريم    و عقايد صوفيانة آن   

بـريم كـه گرچـه ايـام      به بايزيد پي مي  در وصيت خرقاني به ادب و تواضع او نسبت        . شود  مي
در وصـيت پيـر     . دانسته اسـت    داي خود مي  حيات او را درك نكرده وي را شيخ و پير و مقت           

  . شود ابوالفضل حسن گرايش او به جانب خراباتيان و وسعت مشرب صوفيانة او ديده مي
ابوعثمان مغربي در هنگام    . نماز گزارد برخي وصيت كردند كه فرد خاصي بر جسدشان         

). 848: همـان (مرگ وصيت كرد كه پس از مرگش امام ابوبكر فورك بر او نمـاز بگـزارد                 
. الـدين ابـراهيم جعبـري بـر او ظـاهر شـد              الفارض الحموي، شيخ برهـان      در هنگام مرگ ابن   

در تجهيز من با جماعت حاضر باش و بر من نماز كـن و سـه                : الفارض به او وصيت كرد      ابن
  ). 543 -544: 1386جامي،  ( روز بر سر قبر من باش و پس از آن به بلاد خود رو

 مرگ خود بـه حاضـران وصـيت كردنـد كـه همـراه جنـازه                 برخي از صوفيان در هنگام    
شـيخ ابواسـحاق شـهريار كـازروني در هنگـام         . چيزي در گور قرار دهند تا شفيعـشان باشـد         

اي   اي را در گور او قرار دهند تا حجتي بـر او باشـد؛ صـحيفه                 وفات وصيت كرد كه صحيفه    
ست او توبه كرده بودند و نيز       دست او مسلمان شده بودند و به د         كه در آن نام افرادي كه به        

عطـار،  (نام كساني كه به زيارت او آمده بودند و از او دعايي خواسته بودند نوشته شده بود                   
836:1401 .(  

ابوالعباس سياري در هنگام وفات وصيت كرد كه آن دو تار موي پيامبر را كه نزد خـود                  
دو تـار مـويي كـه از    ). 148 :1386؛ جـامي،  841: همان(نگاه داشته بود در دهانش بگذارند     
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 ايـن انتـساب ترديـد روا        وسـقم   صـحت دل در     جهت انتساب به پيامبر برخي از صوفيان ساده       
 آن از داشـتن  نگـاه داشتند و گاه مانند صوفي مذكور همة ميراث پـدر را بـراي خريـد و             نمي

  . دادند دست مي
راضـي  «:  گفـت مالك دينار در آخر عمر فرد ناشناسي را به شكرگزاري وصيت كـرد و      

ابـوبكر  ). 53: 1401عطـار،  (» سازد تـا برهـي   باش در همه اوقات به كارسازي كه كار تو مي         
واسطي در هنگام وفات، وصيت طلبان را به حفظ ارادت خدا در قلـب و مراقبـت اوقـات و                    

ذوالنون در هنگام مرگ در پاسخ بـه        ). 148: 1386؛ جامي،   812: همان(انفاس وصيت كرد    
هـاي   در اين لحظات مرا مشغول نكنيد كه از زيبايي     :  او وصيت خواستند گفت    كساني كه از  

 ). 158: 1401عطار، (ام  او در تعجب مانده

برخي در هنگام مرگ اشياي باارزش خود را صدقه دادند؛ مثلاً سفيان ثـوري در هنگـام         
 دهند مرگ، همياني زر به قومي كه گرد او جمع شده بودند داد و وصيت كرد آن را صدقه              

هاي شيطان ايمن بودم و دين خود را حفـظ            وسيله از شر وسوسه     من همة عمر بدين   : و گفت 
وقتـي مـن    : معروف كرخي سري سقطي را وصيت كرد و گفـت         ). 225-226: همان(كردم  

طور كه برهنه به اين دنيـا آمـدم برهنـه از     دوست دارم همان  . مردم پيراهن من به صدقه دهيد     
شـيخ احمـد غزالـي    . اند  برخي پيش از مرگ دارايي خود را بخشيده       ). 333: همان(دنيا بروم   

ها بـود،     در هنگام نزع سفارش كرد پس از مرگ، چهارپايانش را به هركس كه خواهان آن              
  ). 380: 1386جامي، (بدهند 

شيخ ابومدين پيش از    . برخي در آخرين لحظات تقاضاي ارسال پيامي به ديگري داشتند         
وب وصيت كرد كه سلام مرا به يعقوب برسانيد و بـه او بگوييـد كـه                 مرگش به رسولان يعق   

يعقوب طالب ابومدين بود كه خود را تسليم        (شفايش در دست شيخ ابوالعباس مرسي است        
- 571: همـان ) (رسـيد   وي كند و توبه كند، اما ابومدين در مسير تلمـسان بـود و بـه او نمـي                  

570.(  
  
  وصاياي تحذيري . ت

اياي صوفيه سـخنان تبـشيري بـسيار اسـت، وصـايايي كـه مـشتمل بـر                  گرچه در آخرين وص   
توجـه بـه ايـن مطلـب كـه آخـرين وصـاياي يـك                .  است توجه  قابلتحذير و تنذير است نيز      
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تـر مـشرب    تواند به ما در فهم دقيـق  صوفي بيشتر مشتمل بر بشارت است يا انذار و خوف مي  
يش از مرگ مريدان و حاضران بـر        اي از صوفيان، در لحظات پ       عده. صوفيانة او كمك كند   

بالين خود را از خوردن مال حرام، خطر نفس امـاره، حـساب دقيـق و عقـاب شـديد الهـي،                      
 آلـود  شـرك هـا را از انجـام اعمـال           انـد و آن     قراري در سوگ ديگري انـذار داده        گريه و بي  

ربـارة آن  دادن از نفس اماره پرتكرارترين موضوعي است كه صوفيان د         بيم. اند  برحذر داشته 
  . اند با حاضران سخن گفته

ابراهيم ادهم در هنگام مرگ مريدانش را از خوردن مال حرام برحذر داشت و به ايشان                
هـاي   چرا كـه لـشكريان، بعـضي از زمـين    (ام   چهل سال است كه از ميوة مكه نخورده       : گفت

كـنم    مـي و اكنون چون در حال مرگ هستم، شما را از اين موضـوع آگـاه     ) مكه را خريدند  
  ). 117: 1401عطار، (

احمـد  .  احمد حنبل و حمدون قصار تا آخرين لحظات از نفس اماره هراس داشـتند              امام
پسرش پرسيد اين چـه حالـت اسـت؟         . لا بعد لابعد  : گفت  حنبل در هنگام مرگ زير لب مي      

اي احمد از دست من نجـات يـافتي         : گويد  ريزد و مي    ابليس خاك ادبار بر سرش مي     : گفت
حمدون قصار نيـز    ). 257: همان(گويم نه هنوز تا نفسي باقي است جاي خطر است             ن مي و م 

  ). 416: همان( نزع به عبداالله منازل گفت كه او را در ميان زنان نگذارد در حالت
ابوسليمان داراني در هنگام مرگ در پاسخ اصحابش كه گفتند اكنون كه نـزد خداونـد                

چـرا  «: يشان را به حساب دقيـق خداونـد انـذار داد و گفـت             ، ا   روي به ما بشارتي ده      غفور مي 
: همـان (» روي كه به صغيره حساب كند و به كبيـره عـذاب؟             نگوييد كه پيش خداوندي مي    

282 .( 

: قـراري برحـذر داشـت و بـه او گفـت         بوعثمان حيري در هنگام وفات، پسرش را از بـي         
از كوزه همان بـرون تـراود       . تگونه نباش كه خلاف سنت در ظاهر نشانة نفاق درون اس            اين

  ). 505: همان(اين را گفت و جان داد . كه در او است
  

  وصاياي تعليمي. ث
برخي از عرفا پيش از مرگ و در لحظات احتضار سـعي داشـتند افـشردة دانـش و تجـارب                      

تعـاليم صـوفيه در لحظـات پايـاني حيـات و      . خود را به مريدان و نزديكان خود انتقال دهنـد        
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يافت؛ چراكه اين سـخنان حاصـل      آخرين سخنان براي شنوندگان اعتبار بيشتري مي      عنوان    به
عمـدة تعـاليم صـوفيه در ايـن         . عمري مجاهدت نفس و طي مسير صعب سلوك بوده اسـت          

ها، پرستش خداي يگانه، رهايي دنيا و تعلقات مـادي   لحظات مربوط به حفظ نفس از پليدي      
طور مستقيم به مخاطبـان و مريـدان انتقـال     قعيت، بهاست كه گاه در لفافه و گاه به تناسب مو  

توصيه به رهايي دنيا و تعلقات مادي بيشترين موضوع مورد تأكيد عارفـان در ايـن                . يافت  مي
  . زمينه بوده است

هنگـام وفـات    . مضمون برخي وصاياي تعليمي صوفيان، حفظ پـاكي نفـس بـوده اسـت             
ال تو چگونه بود كه بدين درجـه رسـيدي؟          در حال حيات اعم   : ابوبكر كتاني از او پرسيدند    

چهل سـال دربـان دل   : سپس گفت. گفتم اگر اكنون در حال مرگ نبودم به شما نمي  : گفت
شـيخ  ). 620: 1401عطـار،   (جـاي رسـيدم       خود بودم و غير خدا را در آن راه ندادم تا بـدين            

نين مـرا   اي كـاش دل خـو     : ابوالحسن خرقاني هنگام وفات در تأكيـد بـر يكتاپرسـتي گفـت            
ي، پرسـتش بـت،     تعـال   حـق دادند تا بدانند كه بـا وجـود           كردند و به اين مردم نشان مي        مي  باز

  ). 773: همان(شايسته نيست 
شيخ روزبهان بقلي به شيخ ابوالحـسن      . اند  برخي، حاضرين را به ترك تعلقات فراخوانده      

ه از قيـد ايـن حيـات        بياييد ك «: ه و شيخ علي سراج كه به عيادتش آمده بودند گفت           ب و كرد
هـا    آن »جسماني و زندگاني فـاني بيـرون آيـيم و بـه حيـات ابـدي روحـاني متـصف شـويم                     

 از ميـل و     هكـسي ك ـ  : ابوعلي رودباري در هنگام نزع گفـت      ). 264: 1386جامي،   (پذيرفتند
بـه حقيقـت نرسـيده و        و سلوك و جذبه در او كـارگر نبـوده            انس به محبوبات فاني نگشت    

  ).206: همان (نبرده استاز آن اي  بهره
  
  وصاياي انتقادي . ج

هـاي خـود ديـدگاه و نظـر خـود دربـارة تـصوف را بيـان          برخي از عارفان در ضمن صحبت    
مند بودند تا آنجا كه يكي از صوفيان از فرط  كردند و گاهي از عملكرد اهل تصوف گله مي

گ يكـي از    ام مـر  در هنگ ـ . تعـالي بـود     ناراحتي و اعتراض، خواستار مرگ خويش از خداي       
هاي ايـن     باطن«: او گفت .  شخصي با لباس صوفيان بر او ظاهر شد        ،جعفر حذا صوفيان به نام    

ابوالحسين حـداد   ). 243: 1386جامي،  (» طائفه خراب شد ايشان ظاهرهاي خود را بياراستند       
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 :هروي در اواخر عمر از بعضي احوال صوفيان رسمي اظهار ناراحتي كرد و بـه خـدا گفـت                  
  سه روز پس از آن دعا مـرد        .»!مرا پيش خود ببر   . م ملال گرفت  نبود، از آ    برگ آن نمي  مرا  «
  ). 282: همان(
  
  احساسات و احوال صوفي در حال احتضار. 2

برخي هنوز قلبشان به شوق آمـال دنيـوي         . صوفيان پيش از مرگ احساسات مختلفي داشتند      
، مملو از شـوق مـرگ و        زيهر چ از  گروهي فارغ   . تپيد و نگران برخي مسائل مادي بودند        مي

تـرس ايـن دسـته دليـل بـر گناهكـار بـودن ايـشان         . گروهي خوف و هراس از مرگ داشتند      
نبوده، بلكه چنين احساسي در اثر پيچيدگي شرايط فرد در هنگام نزع و عدم آمادگي كامل                

در  بـسامد را     نيشتري ـ بـه مـرگ، ب     اني صـوف  ليشور و نشاط و م    . براي اين مواجهه بوده است    
   . داردشاني احساسات مختلف اانيم

، نمازخوانـدن و    قـرآن همچنين عرفا در حالات گوناگوني چون هنگـام غـسل، تـلاوت             
جـايي و در مـسير و     برخـي ديگـر طـي جابـه       . ذكر حق، تجلي و جذبه و سماع از دنيا رفتنـد          

شماري از ايشان نيـز مـرگ تـدريجي و          . بعضي در حال خواندن و شنيدن شعر فوت كردند        
مـرگ صـوفيان حـين      . المنزلين را تجربه كردند     تعدادي مرگ مفاجا و ناگهاني و مرگ بين       

 نيپرتكرارتـر ) داري، نماز و مناجـات      ، روزه قرآنغسل كردن، تلاوت    (انجام اعمال عبادي    
  . حالت است

  
  اشتياق صوفي به مرگ .الف

  .وشحال بودندي، خندان و ختعال حقبسياري از صوفيان در لحظة مرگ از اشتياق ديدار 
عتبه در هنگام مرگ پيراهن . )44: 1401عطار، ( خنديد حسن بصري در لحظه مرگ مي    

: ايـن چـه رفـتن اسـت؟ عتبـه گفـت           : محمـد سـماك از او پرسـيد       . خراميـد   نو پوشيده و مي   
عبـداالله مبـارك در هنگـام نـزع         . )74: همان(»  و نام من غلام جبار است؟      بنه خرامم چگونه  «

. )215: همـان (» لمثل هذا فليعمـل العـاملون     « :فتگ  خنديد و مي     و مي  ردكهايش را باز    چشم
 اين چـه مقـامي       كه مريدي از او پرسيد   . كرد  ميابوسعيد خراز در هنگام مرگ تواجد بسيار        

داند خـدا او       معرفت است كه بنده به جايي رسيده كه مي         ،ترين مقام علم    عالي :است؟ گفت 
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: همان( كنند كفر است گويد كه عوام گمان مي ني مي  سخنا ،سبب قربت  را دوست دارد و به    
443-444( .  

: همـان ( خنديد و پس از مرگ همچنان خندان بـود          جلا در هنگام مرگ مي     بن ابوعبداالله
ابوسـعيد  . )646: همـان (زد     مـي   لبخنـد  دبريدن ـ مـي  را    حـلاج   سـر   كه هنگام نماز شام  . )509

  : و چه بخوانيم با شوق گفت تةابوالخير در جواب كساني كه پرسيدند بر جناز
  ارــــ دوست بر دوست رفت، يار برِ ي          ين نبود كار اتر اندر جهان از خوب

              آن، همه گفتار بود، اين، همه كردار          ه شاديـآن، همه اندوه بود اين، هم
  ) .919:همان                                    (                                                                 

جامي،  (شخرف مروزي در لحظات آخر با شوروشوق بسيار، در انتظار وصال بود        بن فتح
1386 :45.(  

  
  هاي صوفي در حال احتضار آرزوها و نگراني. ب

. گفتنـد   برخي از صوفيان در آخـرين لحظـات از آرزوهـايي كـه در دل داشـتند سـخن مـي                    
 ،عطـار  ( آرزويـم ايـن اسـت كـه يـك لحظـه پـيش از مـرگ او را بـشناسم         :گفـت ن  ذوالنو

مـن آرزوي مـرگ     : گريست گفـت     مي كه يسفيان ثوري در هنگام نزع درحال     . )158:1401
برخي در جـواب ايـن پرسـش        . )225: همان( داشتم؛ اما حضور در پيشگاه خدا آسان نيست       

. خوردند   خود حسرت مي   هدررفتة هاي  كه صوفي در اين وقت چه آرزويي دارد بر فرصت         
 حـسرت دارم بـر   :گفـت « داري؟  ييچه آرزو  ز ابوسعيد خراز در هنگام مرگ پرسيدند كه       ا

بـاري از نگرانـي و دلواپـسي از دنيـا      بعضي از صوفيان با كولـه ). 201: 1386جامي،  (» غفلت
  . كردند رحلت مي

ــت    ــار وام داش ــصد دين ــرگ هفت ــام م ــضرويه در هنگ ــد خ ــدم تو احم ــايي او در  و ع ان
از شبلي در هنگام مرگ     . )362: 1401عطار،  (ساخت    اش او را نگران مي      بازپرداخت، بدهي 

يـك درم مظلمـه دارم و هـزاران درم جـاي آن         : وامي كه بر گردن داشت ياد كرد و گفـت         
 دغدغـة مـن در ايـن لحظـه     نيتـر   بـزرگ  اين مسئلهشود و   اما دلم آرام نمي    ،پرداخت كردم 

 چراكـه   بـرد؛  ي رشـك م ـ   سي شبلي بـر ابل ـ    همچنين). 186: 1386؛ جامي،   688: همان( است
 ). 687: 1401عطار، ( قرار داده و لعنت خود را ويژة او ساخته است موردتوجهابليس را خداوند 
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  اعمال و اذكار و عبادات صوفي هنگام مرگ. پ
 ني ـ و در ا   انـد    بـوده  ي ساعات عمر خود مشغول انجام اعمـال عبـاد         ني از عرفا در واپس    يبرخ

قـرآن   در حـال تـلاوت   ي انجام غسل و وضـو، بعـض  ني در ح يبرخ. افتندي وفات   زيحالات ن 
 خـواص در آخـر عمـر    ميابراه.  رفتنداي با زبان روزه از دنگري دي نماز و تعدادي ادا اي ميكر

 شصت بار غسل كرد و پس از هر دفعه          اتشي روز ح  ني گشت و در آخر    )درد شكم  (مبطون
 عطـار، ( آب غـسل كـرد و جـان داد           اني ـ در م  تي ـ و در نها   گـزارد  ياز م غسل دو ركعت نم   

 لي ـ تخل ري ـ خواست او را وضو دهـد و بك        ري از مرگش از بك    شي پ يابوبكر شبل ). 661: 1401
آورد و    محاسن خـود فـرو     اني را م  ري گرفته بود و دست بك     يزبان شبل .  را فراموش كرد   هيلح
  ). 186: 1386 ،يجام( حالت جان داد نيدر ا

 و در سـجده افتـاد و        دي ـمـرا وضـو ده    :  گفت دانشي در هنگام مرگ به مر     ي بغداد ديجن
 بقره خواند كـه كـارش       ة از سور  هي كرد و هفتاد آ    قرآنسپس شروع به تلاوت     . ستيگر يم

 كرد و انگشت مسبحه     قدبا انگشت شروع به گفتن ذكر كرد و تا چهار انگشت ع           . تنگ شد 
وفـات يافـت     را فـراز كـرد و        شيهـا   و چـشم   ميالـرح بسم االله الرحمن    : فروگذاشت و گفت  

 كي ـ خواندنـد  ي م  قرآن ، بصره در محراب بود    ي قاض ياوف ياب بن زراره). 465: 1401 عطار،(
  ). 199: 1386،يجام(  زد و مردي او بانگ،» الناقوريفاذا نقر ف« :نفر خواند

 مـشفقون منهـا و       آمنوا ني بها والذ  منونيؤ لا ني بها الذ  ستعجلي «ية از مرگ آ   شيحلاج پ 
 در ساعات آخـر عمـرش       يداود طائ ). 646: 1401 عطار،( را تلاوت كرد  » نها الحق ا علموني

. خوانـد  ي م ـ قـرآن  سر نهـاده بـود،       ري در ز  ي خشت كه ي درحال يراني گرم و و   اري بس گاهيدر جا 
. كنم ي آن عمل نم   لي ندارم و به م    ي من با نفس دوست    :گفت.  دهند ريي او را تغ   يخواستند جا 

مام طول آن شب را نماز خوانده بود و در آخر شب نماز وتر خواند و در سجدة آخر جان             ت
ي طور  بهشد؛ ي مخود يابواحمد دوستان در هنگام نماز و عبادت از خود ب). 266 :همان(داد 
 ي حـالت ني و در چن ـشـد  ي م هوشيد ب ي از آن كه كلمة اكبر را بگو       شي پس از گفتن االله، پ     كه

 به مناجات مـشغول     كه ي درحال يالفارض الحمو  ابن). 287-288: 1386 ،يجام( افتيوفات  
 تـر  يا  سال روزه داشت و در هنگام نزع پنبـه   يابوبكر اسكاف س  ). 544: همان( بود جان داد  

بـه  ). 250:همـان (  دهان او بردند آن را انداخت و بـر زبـان روزه جـان داد      شيشده به آب، پ   
 نخـورد و روزه داشـت و در         ري در روز تولـد ش ـ     يتـستر عبداالله   بن گفتة بوطلحة مالك، سهل   
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  ).325: 1401 عطار،( دار بود روز وفات هم روزه
  
  مردن صوفي در حال جذبه، سماع و بيت خواندن. ت

ابوحمزة بغدادي در روز جمعه مشغول سخنراني بود كه چيزي بـر او ظـاهر شـد، از كرسـي                 
طواف در معرض تجلـي قـرار   ر هنگام   شيخ عدي د  . )786: 1401عطار،  ( افتاد و وفات نمود   

ابوعثمان مغربي در هنگام    ). 632: 1386جامي،   (خود شد و سپس مرد       كه از خود بي    گرفت
ايـوب نجـار در خانـة       . )848: 1401عطـار،   ( و در ايـن حالـت جـان داد           نزع سماع خواست  

ت و  اي به فارسي چيـزي خوانـد و او از جـاي برخاس ـ             قزويني در حال سماع بود كه گوينده      
  ). 196: 1386جامي،  (منقلب و مدهوش شد و مرد

 او دسـت    ،اي ابياتي عاشقانه در حب حق خوانـد         گوينده ،بوالقاسم سايح در مهماني بود    
 در مجلـس  كه يبوسعيد ترمذي درحال). 196: همان (راستش را بالا آورد، فريادي زد و مرد 

.  مرگم آرزوسـت   :فت، گفت گ  در منزل مقدم صوفي بيتكي مي      القضات و بزرگان شهر    عين
الحـسن   ابـي   احمـدبن ).419: همان ( بيهوش شد و جان داد بمير و او فوراً:القضات گفت  عين

 ابياتي در شرح فراق و اسارت در دنيا از قـوال          كه يموسي كاظم، درحال   رفاعي، از اولاد امام   
امـشب شـب    «: خوانـد    وفات خود مي   هنگامسلطان ولد در    ). 535: همان (شنيد، جان داد    مي

حكيم سنايي غزنـوي    ). 473: همان(» دريابم از خداي خود آزادي    / آن است كه بينم شادي    
  : خواند در هنگام نزع زير لب مي

  ) 594: همان ( در سخن معني و در معني سخن      ن كه نيستآنچه گفتم زآبازگشتم ز
  
  مرگ ناگهاني صوفي . ث

 مـرگ ناگهـاني صـوفي از        ،يه آمـده  در بيان كيفيت مرگ صوفي آنچـه در حكايـات صـوف           
افتاده كـه     اين مرگ ناگهاني بر اثر عوامل متعددي اتفاق مي        . بسامد بالاتري برخوردار است   

اند، بـسامد بيـشتري       كرده  در اين ميان مرگ بر اثر غلبة محبت كه از آن به شهادت تعبير مي              
. اشاره شـد  » خواندنمرگ صوفي در حال جذبه، سماع و بيت         «ها ذيل     به برخي از آن   . دارد

 جديـد بـه برخـي مـوارد         عنـوان   بهبراي تكميل و تتميم عنوان مذكور و توجه دادن مخاطب           
  :شود يمديگر اشاره 
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 آمادة مرگ باش كـه از  :عبداالله منازل به بوعلي ثقفي كه در حال سخن گفتن بود گفت 
 مـن مـردم و   عبداالله دست بر بالين نهاد و سرش را گذاشت و گفـت كـه           .اي نيست   آن چاره 
عبدالرحمن پس از مرگ استاد خود ابوالحسين        بن شيخ عبداالله . )587:1401 ،عطار( جان داد 
ابراهيم، جسد استاد را در برگرفته و االله گفت و جان داد و هر دو كنـار هـم دفـن                  بناسال به   
ضور گفتنـد ح ـ    بصريه در مجلسي كه از محبت سـخن مـي          مريم). 285:1386جامي،   (شدند
بكـر الكتـاني وقتـي سـمنون         ابـي  فاطمه بنت ). 614: همان (اش دريد و جان داد        زهره و   يافت

تحفـه پـس از رهـايي از دسـت          ).621: همـان  (گفـت جـان داد      محب از محبـت سـخن مـي       
اش او را يافته اسـت پنهـاني دعـايي      كه فهميد خواجه   بردن به كعبه هنگامي     اش و پناه   خواجه

  ).626: همان (و مردكرد و در لحظه مقابل كعبه افتاد 
  
  المنزلين  مرگ بين. ج

تـر از آن سـخن گفتـيم،          المنزلين كه پـيش      بين اصطلاح  بهشماري از صوفيان در طي مسير و        
جـامي،   (جايي و بـين راه جـان داد        ابواحمد القلانسي در حالت جابه    . مرگ را تجربه كردند   

: همـان  (و فـوت شـد  خواجه يوسف همداني در راه مراجعـت از هـرات بـه مـر         ). 109:1386
العريـف الـصنهاجي الاندلـسي را نـزد          بن يوسف، پادشاه وقت، ابوالعباس    بن علي). 381-380

-531:همـان (  خود خواند و ابوالعباس در مسير رفت يا برگـشت از نـزد پادشـاه درگذشـت                
530 .(  

  
  گيري نتيجه

بـه    ان نسبت هاي مختلف، نگرش صوفي     در اين نوشتار پس از بررسي مفهوم مرگ از ديدگاه         
انـد و مـرگ      صوفيان مرگ را به دو دستة طبيعي و ارادي تقـسيم كـرده            . مرگ تبيين گرديد  

گـرفتن تعلقـات مـادي و تمنيـات نفـساني اسـت، بـر         ارادي را كه شرط رسيدن به آن ناديده   
اند و خود با اجتناب از گناه و كنترل نفس، بـه مـوت ارادي دسـت         مرگ طبيعي برتري داده   

 طبيعي را كه همان مرگ جسم است تنها راه قطعي صعود روح به عـالم معنـا                  يافتند و مرگ  
بــا تفكيــك مجموعــة اقــوال، احــساسات و احــوال صــوفيان پــيش از مــرگ در . انــد دانــسته
 جـامي، آخـرين سـخنان ايـشان كـه شـامل             نفحـات الانـس    عطار و    الاولياةتذكرهاي    كتاب
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را كـه در   ... اسات مختلـف غـم، شـادي و       است و احـوال و احـس      ...  انذار و  ،ها، وصايا   نيايش
وارستگي از دنيا و اشـتياق      . ايم  بندي و تحليل كرده     اند، طبقه   كرده  آخرين لحظات تجربه مي   

در . هايـشان بـوده اسـت       به ديدار محبوب بيشترين موضـوع مـورد تأكيـد عرفـا در مناجـات              
يت به خـانواده،    وصيت به مريدان، دقت در انتخاب همنشين و حفظ ياد خدا در دل، در وص              

انتخاب جانشين و در وصيت به ديگران، تعيين محل دفن از موضوعات مورد تأكيـد ايـشان                 
  انـد و در تعـاليم       عرفا در انذارهاي خود همواره خطر نفس امـاره را هـشدار داده            . بوده است 

 شور و اشتياق به مرگ بيشترين بسامد را در ميان         . خود بر ترك تعلقات مادي تأكيد نمودند      
  .  حالت بوده استنيپرتكرارتراحساساتشان دارد و مرگ در حال عبادت 

هـاي متفـاوتي     با عنايت به مطالب گردآمده دريافتيم عرفا در مواجهه بـا مـرگ واكـنش              
رغم آمادگي قلبي از شدت اضطراب و احتياط در رويارويي بـا مـرگ آن                 داشتند؛ برخي به  
) بـودن   مقـروض (ناهان يـا مـشكلات مـادي        سبب گ   عدة محدودي به  . ديدند  را بسيار سخت    

در مقابل اين دو گروه، برخـي بـا آغـوش بـاز و بـا احـساس شـادي               . هراسان و نگران بودند   
بـر پايـة آنچـه گفتـه شـد عرفـا            . پذيراي مرگ بودند و در شور و شوق وصال جان سـپردند           

ي مـوارد،   ا  دانـستند و جـز در پـاره         مرگ را گذرگاه آدمي از حيات ماده به عـالم واقـع مـي             
  . مشتاقانه پذيراي مرگ بودند
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Abstract 
Death is a mystery that mankind has confronted since the dawn of life, and 
the exploration of this phenomenon has yet to yield definitive answers. 
Different groups within society hold varying attitudes towards death shaped 
by their beliefs, thoughts, environments, and lifestyles. Consequently, their 
approaches to facing death differ significantly. In this article, we aim to 
analyze the collection of sayings and experiences of Sufis during the final 
moments of their lives, as presented in the books of Tazkīrat al-Awlīyā by 
Attar and Nafaḥāt ul-Uns by Jami. In this research, we focus solely on 
natural death, because mystics believe in voluntary death in addition to 
natural death, and they believe that such death is possible only by 
overcoming carnal emotions. Based on this belief, they claim to experience 
voluntary death prior to physical death, reaching a state of voluntary 
departure before the natural death that occurs to all human beings. In this 
study, conducted using a descriptive and analytical method, we collected the 
last sayings of mystics, which include prayers, expressions of forgiveness, 
bequests to those around them, and reflections on their feelings and states. 
Our findings indicate that, in many cases, Sufis, while facing death and 
experiencing the process of natural dying, expressed similar sentiments and 
encountered comparable situations. Despite these similarities, noticeable 
differences can also be observed in their words and experiences during these 
critical moments. These variations primarily stem from the distinct Sufi 
philosophies, practices, and psychological factors that influence their 
perspectives on death. 
 

Keywords: Time of dying, Mystical stories, Tazkīrat al-Awlīyā, Nafaḥāt ul-
Uns, Sufi sayings and conditions. 
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